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دوفصلنامه الاهیات قرآنی
کلامی( )با رویکرد 

سال هشتم/ شماره7/ پیاپی14/ بهار و تابستان 1399
صفحات 101 تا 120

تبیین روش شناسی موعظه در احتجاجات توحیدی حضرت ابراهیم؟ع؟
کریم کید بر قرآن  با تا

فاطمه عزیزی1
عبدالرحمن باقرزاده لداری2

چکیده
حضرت ابراهیم ؟ع؟ به عنوان دومین پیامبر اولواالعزم درمیان مردم بت پرســـت و اجرام پرســـت 
بابِل به انجام رسالت توحیدی خود پرداختند. ایشان در احتجاجات خود از برهان، جدل و موعظه 
گرفته اند. بیش تر مردم، توان فهم برهان و جدل در احتجاجات را ندارند و تنها از احساســـات  بهـــره 
که در آیه 125 ســـوره مبارکه نحل بدان اشـــاره  خود پیروی می کنند. بنابراین طریق موعظه حســـنه 
کرد. هدف این مقاله  کردن احساســـات، اقناع روحی در آن ها ایجـــاد  شـــده، می توان از طریق درگیر 
اســـتخراج روش های موعظه حســـنه در احتجاجات ابراهیم ؟ع؟ برای بیداری دل های مردم است. 

که: پرسش پژوهش این است 
حضرت ابراهیم ؟ع؟ در احتجاجات توحیدی از چه روش هایی برای موعظه استفاده کرده است؟
ایـــن پژوهش با روش تحلیل محتوا و با مراجعه به منابع تفســـیری و ســـایر منابـــع مرتبط انجام 
گرفته است. براساس یافته ها، مهم ترین روش های موعظه در سیره احتجاجی حضرت ابراهیم ؟ع؟ 
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1. مقدمه
1-1. بیان مسئله

که برای تربیت و هدایت بشـــر نازل شده اســـت. با توجه به آیه 125 سوره  کتابی اســـت  کریم  قرآن 
کنار برهان و جدل، از بیان موعظه بهره برده اســـت و مقوله موعظه به طرزی  مبارکـــه نحـــل، قرآن در 
بدیع در آیات زیادی از قرآن راه یافته اســـت. واژه »موعظه« به معنای »تذکر دادن به خیر و چیزهایی 
کلی، به نظر  که دل در برابر آن ها نرم می شـــود« )راغب اصفهانی، 1412 ق: ص 527( اســـت اما به طور 
که نهایتا  لت مبنی بر ترغیـــب به نیکی و بـــازداری از بدی نهفته اســـت  می رســـد در موعظـــه یـــک دلا
کینه دل را می زداید، خشـــم و شهوت را فرومی نشـــاند، خواهش های نفسانی را  ســـختی، قســـاوت و 
کجی  ها و پلیدی  ها باز می  دارد و به ســـوی خوبی  ها و راســـتی ها ســـوق می  دهد.  تعدیـــل می کنـــد و از 
کســـی  با توجه به این که زندگی اجتماعی انســـان ها، ضرورت ها و اقتضائات خاص خود را داراســـت، 
گـــردن نهاده و آن ها را پـــاس بدارد.   کـــه ســـر  و  کارش بـــا اجتماع باشـــد، حتما باید به ایـــن مقتضیات 
گفتن براســـاس میزان درک و شـــعور مخاطب، یکی از آن ضرورت ها اســـت. طبیعی اســـت در  ســـخن 
متـــن جامعـــه، افراد در یک ســـطح قـــرار ندارند، برخی اهل علـــم و فضل اند و عـــده ای از دانش، بهره  
اندکی دارند، بدین جهت در مواجهه با آن ها و برای هموار ســـاختن زمینه ارتباط با ایشـــان، باید به 
موعظه متوسل شد. روی سخن موعظه  و اندرز با دل است، به همین دلیل با موعظه، افزون بر الزام 
کرد. در حقیقت موعظه،  دیگـــران به پذیرش یک مطلب، به لحاظ درونی نیز می  تـــوان آن ها را اقناع  

اقناع روحی ایجاد می کند.
1-2. پیشینه پژوهش

کـــه پیش تر درباره موعظه انجام شـــده، می توان به چند مقاله  در پیشـــینه و تحقیقات مرتبطی 
گلپایگانـــی در مقاله »جایـــگاه موعظـــه و تذکر در تربیـــت دینـــی از منظر علامه  کـــرد: بطحائـــی  اشـــاره 
طباطبایـــی در تفســـیر المیزان« موعظه حســـنه را بنابر آیات قـــرآن، به عنـــوان روش تربیت دینی، در 
کرده اســـت. وی به تبیین نظر  موضوعات اعتقادی و مســـائل اخلاقی و اعمال و آداب عبادی معرفی 
علامه طباطبایی با توجه به آیات قرآن درباره حسن فاعلی )احراز شرایط علمی و اخلاقی و اعتقادی 
مناســـب برای واعظ( و نیز حسن فعلی )محتوای وعظ و اندرز( پرداخته است. حسن رضایی هفتادر 
در مقالـــه »تبییـــن نیاز انســـان به وحی بر پایـــه تحلیل عناویـــن و اوصاف قرآن در قرآن: بررســـی ذکر، 
حکمـــت و موعظـــه« با توجه به نیاز مخاطـــب در بُعد اخلاقی و عاطفی، به نیاز انســـان ها به موعظه 
کرده است. مریم داروندزاده در مقاله »جایگاه موعظه در احکام فقهی« درباره موارد موعظه در  اشاره 
کرده اســـت. محمدرضا قائمی  گروهی در قرآن مطالبی ذکر  قرآن و روش های موعظه ازجمله فردی و 
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مقدم در مقاله »موعظه و نصیحت در قرآن« به شیوه های موعظه در قرآن ازجمله موعظه مستقیم 
و غیرمســـتقیم، موعظه فردی و جمعی، بهره گیری از داســـتان، به کارگیری مثل و تمثیل، بهره گیری 
کرده و به شـــرایط و محتوای موعظه نیز  از ترســـیم و تصویـــر و موعظه در قالب توصیف الگوها اشـــاره 
پرداخته است. در مقالات مذکور، به طور مستقل به موعظه پرداخته شده است؛ از این رو، نمی توان 
که  گرفـــت. مقاله پیـــش رو از این جهت تازگـــی دارد  آن هـــا را به عنـــوان پیشـــینه ای قابل اتـــکا در نظر 

کاربرد موعظه در احتجاجات حضرت ابراهیم ؟ع؟ پرداخته شده است. تخصیصا به 
1-3. ضرورت و روش پژوهش

با توجه به دستور خدای سبحان به رسول خود در آیه 125 سوره مبارکه نحل مبنی بر به کارگیری 
موعظه در تبلیغ، همه پیامبران و ائمه معصومین ؟عهم؟ نیز به این روش تأســـی جستند. زیرا موعظه 
حسنه، ابزاری است برای علم راه صحیح و فریضه عادله، یعنی علم تهذیب اخلاق و علم یقین و تقوا 
)الاســـترآبادی، 1424ق: ج 2، ص 100(. در ترویـــج توحید، پیامبـــران مخصوصا حضرت ابراهیم ؟ع؟ 
ـ که به عنوان پدر ادیان توحیدی از ایشـــان یاد شـــده ـ از موعظه در احتجاجات خود بهره برده است. 
که در مســـند موعظه قرار می گیرند، از شیوه های برگزیده و مورد  کســـانی  از این رو، ضرورت دارد همه 
گیرند و همین امـــر، ضرورت پرداختن به این تحقیق را عیان می ســـازد.  اهتمـــام انبیـــای الاهی بهره 
که مشـــتمل بر حکمت باشـــد، نه قضایای ظنـــی و قیاس های اقناعـــی. باید توجه  البتـــه موعظه ای 
که می  توان در شرایط و  که روش موعظه و نصیحت، خود دارای شـــیوه  های متعددی است  داشـــت 
گیرد؛ از این رو، در این مقاله به روش توصیفی ـ تحلیلی،  گونی مورد اســـتفاده قرار  گونا موقعیت  های 
کردن وجدان  ح ســـؤال، انذار، برائت و بیـــدار  به ســـیره احتجاجی حضـــرت ابراهیم ؟ع؟ از طریق طر

کریم اشاره می  گردد. به عنوان شیوه های موعظه با توجه به آیات قرآن 

2. یافته ها و بحث
2-1. شروع با طرح سؤال )پرسش از اعتقادات و ذهنیات(

یکی از روش  های موعظه برای اقناع افراد، پرســـش از اعتقادات و ذهنیات آن هاســـت تا شـــاید با 
کافی از فرهنگ  گاهی و شناخت  تلنگری ایشـــان را به فکرکردن واداشـــت. البته این امر حتما باید با آ
و عقاید و ایدئولوژی های فرد یا جامعه طرف مقابل باشـــد تا به درســـتی از نقاط ضعف وی بهره برده 
کافی و  کنـــد و با علم و دانـــش  و او را بـــه تفکـــر وادارد تـــا شـــاید حداقـــل در تصورات وی تزلـــزل ایجاد 
کرد  ارائه جایگزین آن چه انکار می  کند و مردود دانســـته می  شـــود، طرف را به درســـتی و راستی ارشاد 

)جعفرزاده، 1395ش: ص 37(.
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گفته می شود و آن چه در آن است و هم چنین تشویق  سؤال، روح را برای شنیدن آن چه بعد از آن 
کرد. در روایت صحیحه از معاذ بن جبل  به آن، آماده می کند. پیامبر ؟صل؟ از این روش بسیار استفاده 
گفت:  که به او می گویند: عفیر«. پس  گفت: »هم نشین پیامبر ؟صل؟ بر الاغی بودم  که وی  آمده اســـت 
گفتم الله و رسول  ای معاذ آیا میدانی حق خدا بر بندگانش چیست و حق بندگان بر خداچیست؟ من 
او بهتر می دانند )محمد بن ابراهیم، 1424ق: ج 1، ص 84(. در آیه »و زنان را که خدا همسر شما آفریده 
رها می کنید؟ آری شما بســـیار مردم متعدی نابکاری هستید« )شعراء/166(. حضرت لوط ؟ع؟ سعی 
که به عمل شنیع لواط آلوده بودند(، مخاطب را به فکر وادارند  کسانی  می  کنند با سؤال استفهامی )از 
که  که با سرشت و طبیعت بشر ناسازگار است و آن امری است  و او را متذکر شـــوند به این عمل ناپســـند 
بشر آن را ناروا می شمارد )فلاح و همکاران، 1395ش: ص 168(. در آیات متعددی خداوند جهت انذار 
که بر آن ها  و تذکیر از شیوه استفهامی درباره اخبار قوم عاد، ثمود، فرعون و اعمال ایشان و عذاب الاهی 

کارگرفته است )دروزه، 1383ق: ج 1، ص 534(. وارد شده برای شنوندگان قرآن به 
کریـــم از حضرت ابراهیم ؟ع؟ ترســـیم شده اســـت، آن حضرت در  کـــه در قرآن  مطابـــق تصویـــری 
بیش تر موارد، دعوت خود را با پرســـش  هایی دقیق و عمیق آغاز می  کرده اســـت. این شـــیوه علاوه بر 
کـــه حساســـیت و هوشـــیاری ایشـــان را می  رســـاند، باعـــث تحریک اندیشـــه و وجـــدان مخاطبان  آن 
کند،  و به خودآمـــدن افـــراد می  گـــردد و می  تواند بـــه ذهن و دل آن هـــا آمادگی پذیرش حقایـــق را عطا 
ضمن آن که این پرســـش ها در بطن خود، اســـتدلال هایی نیز به همراه داشت. پرسش های حضرت 

ح شده است: ابراهیم ؟ع؟ به اشکال مختلف مطر
که  2-1-1. اســـتفهام عـــادی )آیـــا(: برخی از شـــیوه ها دارای چنان ســـادگی و بی پیرایگی اســـت 
که عوامل و عناصر تشـــکیل دهنده آن  بـــه جان همگان نشســـته و به تبعیت وامـــی  دارد، بدین معنی 
بســـیار اندک و واضح هســـتند و از پیچیدگی برخوردار نبوده و درنتیجه، در هر ســـطحی از مخاطبان 
بـــه راحتـــی قابل درک اســـت. مانند آیه »گفت: آیا وقتی دعا می  کنید از شـــما می  شـــنوند؟ یا به شـــما 
سود یا زیان می  رسانند؟« )شعراء/72 و 73(، این جمله اعتراض ابراهیم ؟ع؟ بر صنم پرستی ایشان 
گدایی او را  که حالـــت تذلل عابـــد و  کاری  از دو جهـــت اســـت: اول این کـــه: عبـــادت، عبارت اســـت از 
برای معبود مجســـم سازد و این بدون دعا نمی  شـــود، باید عابد معبود را بخواند، خواندن هم وقتی 
گوش ندارند  که  که معبود صدای عابد را بشـــنود و اصنام، جماداتی هستند  صحیح و معقول اســـت 
کـــه مردم هر اله را  و صدایی نمی  شـــنوند، پس پرســـتش آن ها معنا نـــدارد. دوم این که: از این جهت 
که اصنام، جماداتی هســـتند  که می  پرســـتند، یا به طمع خیر او اســـت و یا از ترس شـــر او. در صورتی 
که قدرت بر رســـاندن خیر و دفع شـــر را ندارند، پس هر یک از دو آیه متضمن یک جهت از دو جهت 
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که طرف مقابل را مجبور به  گر جمله به صورت استفهام اداء شده، برای این است  اعتراض است و ا
کند )طباطبایی، 1374ش: ج 15، ص 324(. اعتراف 

2-1-2. اســـتفهام انـــکاری: ایـــن نوع معمـــولا همراه با نوعی اســـتدلال اســـت، ماننـــد: »آیا به 
که  گفت: آیـــا آن چه را  دروغ، غیـــر از آن هـــا، خدایانی دیگـــر می  خواهید؟« )صافـــات/86( و »ابراهیم 
کرده اســـت«  خـــود تراشـــیده اید، می پرســـتید؟ و خداوند شـــما و آن چه )از بتان( می ســـازید را خلق 
که در این آیه های شـــریفه هست اســـتفهام توبیخی است، و در عین  )صافات/95 و 96( اســـتفهامی 
که انســـان آن را به دســـت خود تراشـــیده،  حـــال احتجاجی اســـت بر بطـــلان روش مردم، زیرا چیزی 
که مدبر انســـان و معبود او باشـــد، با این که آفریدگار انســـان و اعمالش خداســـت و  صلاحیـــت نـــدارد 
که خدای ســـبحان خالق آدمی است،  که خلقت از تدبیر جدا نیســـت، پس همان طور  معلوم اســـت 
گذاشته  کنار  که این خدای عزیز و رب واقعی را  رب آدمی نیز هست و این از سفاهت و حماقت است 

و سنگ و چوب بپرستند )همان، ج 17، ص 217(.
کلمه »اِذْ« بیان نمودند.   پرســـش: در شش آیه، خداوند پرسش حضرت را به وسیله 

ْ
2-1-3. إِذ

که به پدر  گفت: چه چیز را می پرســـتید؟« )شـــعراء/70(، »آن گاه  کـــه به پدر خویش و قومش  »آن گاه 
که شما ملازم آن شده اید، چیستند؟« )انبیاء/52(،  گفت: این مجســـمه هایی  )خوانده( و قوم خود 
گفت: چه می پرســـتید« )صافات/85( حتی در خطاب به خدایان  »چـــون به پدرخوانده و قوم خود 
که این پرسش ها را  ح می کرد و مسلم اســـت  دروغین مشـــرکان و بت ها، شـــبیه آن پرســـش ها را مطر
به منظور تنبه مشـــرکان اظهار داشته اســـت. »پس پنهانی به ســـوی خدای شـــان رفت و به ریشـــخند 
گاهی نیـــز از چرایی و علت  گفـــت: آیا غذا نمی  خورید؟ چرا ســـخن نمی  گوییـــد؟« )صافات/91 و 92(. 
گفت: پدر جان، چرا  پرستش بتها پرسش می  نمود، او پیامبری بسیار راستگو بود، »چون به پدرش 
که نمی  شنود و نمی  بیند و از تو چیزی را دور نمی  کند، می  پرستی؟« )مریم/42( این پرسش  چیزی را 

نیز حاوی استدلال  هایی محکم و استوار است.
ازجمله پیامدها و فواید این پرسش ها که به صورت پی درپی و متوالی طرح و القا می  گردید در حالی 
گاه بودند این بود که حقارت و پستی بت ها ذکر شود و جهالت مردم  که حضرت از ماهیت و فواید بت ها آ
کار می افتاد تا به دنبال آن، معترف به  نمایان شود زیرا با طرح این سؤالات قدرت تفکر و تعقل مردم به 
گردند )سیدرضا، 1381ش: ص 98(. و پایه  های سست باورهای شرک آمیز به لرزه درافتد و  اشتباه شان 
فرصت برای طرح پیام  های توحیدی فراهم شود. در همه آیات فوق حضرت ابراهیم ؟ع؟ با شجاعت 
که همان حق و واقعیت در مورد جهان هســـتی و منشـــأ آن اســـت را بیان نموده و با  نقطه نظرات خود 
استدلال و منطق قوی به دفاع از آن پرداخته و هیچ گاه مرعوب قدرت و ظلم و زور حکومت وقت نگردید.
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2-2. انذار
انـــذار از عناصـــر مهـــم در موعظـــه بوده و پیامبـــران در احتجاج بـــا قوم خود و در راســـتای دعوت 
که به  توحیـــدی، از ایـــن روش به خوبی اســـتفاده می  کردند، انـــذار دهنده در حقیقت واعظی اســـت 
مـــردم در مـــورد آن چه از حلال و حرام می دانند هشـــدار می دهـــد، بنابراین نقش او یادآوری اســـت. 
کـــه دین را فهمیده و احـــکام خداوند متعال را با تخویف ابـــلاغ می کرد زیرا انذار  منذر، فقیهی اســـت 
که شـــامل تهدیـــد به طور ضمنی اســـت )الحـــاج العاملـــی، 1426ق: ج 3،  مربـــوط به اخباری اســـت 
که همـــواره مردم را از عـــذاب الاهی بیـــم داده و به این وســـیله آن ها را به  ص 246( بـــه ایـــن ترتیـــب 
کثر بت پرســـتان به خاطر این که مورد خشـــم و غضب بت هـــا قرار نگیرند،  توحیـــد دعـــوت می  کردند. ا
کرده و  که خدا آن ها را خلق  آن ها را می  پرستیدند؛ از این رو، پیامبران نیز در مقابله با آن ها می  گفتند 
امور آن ها را تدبیر می  کند. بنابراین پروردگار آن ها تنها خداســـت و جز او هیچ معبود دیگری شایسته 
کنند )حســـینی میرصفی،  پرســـتش نیســـت، از این رو باید از عذاب او بترســـند و فقط او را پرســـتش 

1393ش: ص 103(.
که صالحان ازنظر شـــرافت و ایمنی چه خواهند شـــد و شرم،  پیامبران به مردم یادآوری می کنند 
که برای مجرمان به وجود خواهد آمد. بشـــارت و هشـــدار تأثیر  تحقیر و پشـــیمانی تنها حالاتی اســـت 
کارهای بد دارد. و تأثیر مژده و هشدار  کارهای خوب و بازداشتن آن ها از  زیادی در ترغیب مؤمنان به 
کند، به  گر با دقت نگاه  که او را دعوت می کنند تا دعوت را در نظر بگیـــرد و ا در غیـــر مؤمـــن این اســـت 

صحت آن پی می برد )محمد بن ابراهیم، همان(.
کرد، پیامبران به  که عاطفه و ترس در وجود همه هست لیکن باید آن را هدایت  گفت  واقع باید 
که ترس از  که این عاطفه را در مســـیر صحیح آن قرار دهنـــد و آن را از جهت خلاف  دنبـــال این بودند 
که  یک سری سنگ و چوب ناتوان است به جهت خدا ترس شدن تغییر دهند. بنابراین در مواردی 
کارساز نبود پیامبران با برشمردن عذاب های مربوط  استدلال های عقلی و دلسوزی ها و تذکرها دیگر 
بـــه روز قیامـــت، عذاب های جهنم، خلود در آتـــش، اوصاف جهنمیان و نیز بـــا تهدید به عذاب های 

دنیوی، با سرکشان و افراد لجباز قوم، اتمام حجت می کردند
کریم آمده  که در قـــرآن  کرد، آن جا  حضرت شـــعیب ؟ع؟ از انـــذار برای دعوت قوم خود اســـتفاده 
که من نیز )کار خود را به شایستگی(  است: »و ای قوم من، شما هر آن چه در توان دارید انجام دهید 
کسی خواهد آمد و دروغگو  گر به سراغ چه  که عذاب رسوا انجام می  دهم. به زودی خواهید دانست 
که من )نیز( با شما در انتظارم«  کشـــانیده اید( شما انتظار برید  کار را به این جا  که  کنون  کیســـت؟ و )ا

)هود/93(.
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خداوند در آیات فراوانی انســـان ها را به عمل خوب و صالح ترغیب می  کند و از عمل زشت برحذر 
گر این عمل به اندازه ذره ای هم باشـــد، مـــردم نتیجه آن اعمال خود  کید می  کند ا مـــی  دارد. حتـــی تا
گـــر به اندازه  گفت: »پســـرم ا که لقمان حکیـــم به فرزندش  )زشـــت و زیبـــا( را خواهنـــد دید. نظیـــر آن 
گوشه ای از آسمان ها یا در زمین  ســـنگینی دانه خردلی از عمل نیک یا بد باشـــد و در دل سنگی یا در 

گاه است« )لقمان/14 تا 16(. که خداوند دقیق و آ گیرد، آن را در روز جزا به حساب می آورد چرا قرار 
گاه از انـــذار بـــرای پذیـــرش توحیـــد توســـط مخاطـــب خاص اســـتفاده  پیامبرگرامـــی اســـلام نیـــز 
که  کســـانی را  گناه  کتاب آمده اســـت: »هرآینه خدا  نموده اســـت. به عنـــوان نمونه در خطاب به اهل 
که بخواهد می  آمرزد و هرکه به خدا شـــرک آورد،  گناهان دیگر را برای هر  به او شـــرک آورند نمی آمرزد و 

گناهی بزرگ مرتکب شده است« )نساء/48(. دروغی ساخته و 
گفت وگوهای توحیدی خود افزون بر به کارگیری  در همین راســـتا، حضرت ابراهیم ؟ع؟ نیز در 
ل، در موارد متعـــددی از روش موعظه و انذار با  از براهیـــن متفاوت و اســـتفاده از منطق و اســـتدلا
گناه، در راهبری به مکتب  کردن مردم از عواقب فساد و انحراف های اخلاقی، شرک و  گاه  هدف آ
که به دســـتور نمرود، به جرم شکســـتن  که از آتش عظیمی  توحید بهره برده اند. ایشـــان بعد از آن 
بت ها برای ســـوزاندنش فراهـــم آمده بود، به لطف و اعجاز پروردگار، رهایی یافت، نه تنها دســـت 
از بیان هدف های خود بر نداشـــت بلکه شـــتاب و ســـرعت بیش تری به آن داد و این بار از شـــیوه 

انذار وارد شد.
گرفته  ید تا  گفت: »شـــما بتانی را به جای خدای یکتا به خدایی  حضرت خطاب به بت پرســـتان 
در این زندگانی دنیا میان تان دوســـتی باشـــد، ولی در روز قیامت منکر یکدیگر می  شـــوید و یکدیگر را 
که مردم  لعنت می  کنید و جای تان در آتش اســـت و هیچ یاوری ندارید« )عنکبوت/25(؛ از آن جایی 
بـــر بت پرســـتی خود، هیچ دلیـــل و منطقی جز تقلیـــد، حفظ قومیت، مـــودت و علاقه های اجتماعی 
گفت وگویی خطاب به قومش، ســـرانجام و غایت شـــوم این مودت را  نداشـــتند؛ از این رو، حضرت در 
تذکرداده و می فرماید: شما غیر از خدا بت  هایی را برگزیده اید تا مایه برقراری رابطه دوستانه در زندگی 
کفر ورزیده، یکدیگر را لعن می  کنید. جایگاه  دنیا، میان شما باشد. سپس در روز رستاخیز به یکدیگر 
که آن علاقه  های  شما آتش است و یاری دهنده ای ندارید. درواقع حضرت به آن  ها هشدار می  دهد 
کرده تن به بت پرســـتی دهند به زودی واقعیت خود را نشـــان می  دهد در  که آن ها را وادار  اجتماعی 
که باطن هر چیز بیرون می افتد و به صورت دشمنی و نفرت از یکدیگر جلوه می  کند، وبال شان  روزی 
که  کت ابدی به دنبال دارد می  بینند و هیچ یاوری  که همان آتش است و هلا کیفر خود را  می  شود و 

از آن ها دفاع نماید، ندارند )طباطبایی، همان، ج 16، ص 121(.
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گرچه بر فرض،  کـــه ا کند  در حقیقـــت ابراهیم ؟ع؟ می  خواســـت این حقیقت را برای قوم روشـــن 
بت پرســـتی و تقلیـــد از آبـــا و اجـــداد و تقلید از یکدیگـــر و بزرگان تان، چند صباحـــی در زندگی موقت و 
که  کاذب و غلط شـــما شود ولی در عین حال چندان طولی نمی  کشد  محدود دنیوی باعث دوســـتی 
گرفتار چهار نوع عذاب و بدبختی خواهید شـــد. اول این که: در روز رستاخیز، نسبت به یکدیگر  شـــما 
کافر و از یکدیگر بیزار خواهید شـــد. دوم این که: یکدیگر را در روز قیامت لعنت می  کنید. ســـوم این که: 
منزل و ماوای شما آتش جهنم خواهد بود. چهارم این که: در آن روز، هیچ گونه یار و یاوری نخواهید 
گسسته می  شود و هر یک  داشت. آری در قیامت همه این پیوندهای پوچ و پوسیده و پوشالی از هم 
کند و از عمـــل او بیزاری می  جوید )نجفی  گردن دیگری می انـــدازد و او را لعن و نفرین می  گنـــاه را بـــه 

خمینی، 1398ش: ج 15، ص 256(.
که بیان شده است معبودها را به پندار خام شان وسیله  در تفسیر نمونه با اشاره به آیه 3 سوره زمر 
کفر می ورزند و از  ارتبـــاط بـــا خدا می  دانند درباره این معبودها می  گوید: »در روز قیامت به شـــرک شـــما 
شـــما بیـــزاری می  جویند« )فاطر/14( درواقع بت پرســـتان برای بت پرســـتی خود هیـــچ دلیل و حجتی 
نداشتند، بنابراین ابراهیم ؟ع؟ نیز خطاب به ایشان فرمود: »وقتی که شما را هیچ گونه حجت و بینه ای 
که فقط در حال تقلید از آبا و اجدادتان هستید«  بر پرستش بت  ها نیست و خود به این اعتراف دارید 
)انبیا/53( پس در حقیقت، شما فقط به خاطر این که برای تان در عبادت آن بت ها، اجتماعی باشد و 
که مؤمنان در  کنید، به دنبال بت پرستی هستید، هم چنان  کنید و بر آن اتباع دوستی  از یکدیگر اتباع 
گاه باشید این مهر و این دوستی شما در دنیا است  که آ عبادت الله با یکدیگر مهر دارند اما باید بگویم 
گردد و نه تنها از آن دوســـتی هیچ نفعی به شـــما نمی  رسد، بلکه باعث عداوت در  و روز قیامت منقطع 
میان شما نیز می  گردد، و این دوستی مانند دوستی مؤمنان نیست که در قیامت نیز پایدار است و برای 

ایشان منفعت دارد )رشیدالدین میبدی، 1371ش: ج 7، ص 387(.
کرده است؛ در آن جا  ابراهیم ؟ع؟ در موارد دیگر نیز از شـــیوه انذار در احتجاج با قوم خود، اســـتفاده 
که خطاب به آزر می  گوید: »ای پدر! شیطان را مپرست، زیرا شیطان خدای رحمان را نافرمان بود. ای 
پدر! می ترسم عذابی از جانب خدای رحمان به تو رسد و تو دوستدار شیطان باشی« )مریم/44 و 45(. 
حضرت در این آیه به نقش شیطان اشاره می  کند زیرا با عبادت بت ها، شیطان را اطاعت می  کنید که در 
حقیقت این شیطان است که انسان  ها را به عبادت بت ها دعوت می  کند و به آن راضی و خشنود است، 
که خداوند او را به سجده در  کرد و هنگامی  که از اطاعت پروردگار خود سرپیچی  کسی است  و شیطان 
برابر حضرت آدم ؟ع؟ دســـتور داد، اســـتکبار ورزید و درنتیجه از درگاه الاهی طرد شد و از رحمت الاهی 
که عبادت بت ها عقلانی نیست و  دور شـــد، پس ای پدرم! از شـــیطان پیروی نکن تا مثل او شوی، چرا 
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که شیطان از دشمنان آشکار انسان  از وسوسه  های شیطان و یاران او سرچشمه می  گیرد، و از آن جایی 
است، جز شر برای او نمی  خواهد )زحیلی، 1418ق: ج 16، ص 106(.

که اشاره به این  کرده است  ابراهیم؟ع؟ در برابر عمویش آزر از تعبیر )عذاب من الرحمن( استفاده 
که رحمت عام او  که خداوندی  کار تو به واسطه این شرک و بت پرستی به جایی رسیده  که  نکته دارد 
کی انجام می  دهی  کار وحشتنا همگان را دربرگرفته به تو خشم می  گیرد و مجازاتت می  کند، ببین چه 
گرفتن زیر چتر ولایت شیطان است )مکارم شیرازی،  که ســـرانجامش، قرار  کاری اســـت  کار تو،  و این 
کـــه دیگر امیدی به صلاح و رســـتگاری و ســـلامت و ســـعادت او  1371ش: ج 13، ص 79(. به طـــوری 
نیســـت )طباطبایی، همان، ج 14، ص 58(. تعبیر حضـــرت ابراهیم ؟ع؟ از عذاب الاهی به عذابی از 
گمان  که در انذار و بیم از عذاب هم، بشارتی دیده می  شود و  طرف خدای بخشـــنده بیانگر آن است 
گناهان را می  بخشاید  گر او ایمان آورد،  نرود خداوند تنها قهار اســـت بلکه او بسیار بخشـــنده بوده و ا
کســـی ازجمله او برســـد به ســـبب اعمال خودشـــان اســـت  که از ناحیه چنین خدایی به  و الا عذابی 

)غلامی، 1377ش: ص 188(.
که  حضرت ابراهیم؟ع؟ در آیه دیگر با بیان این که: »چگونه من از شریکان شما بترسم؟! در حالی 
کدام یک از این دو طائفه به  شما نمی  ترسید از این که برای خدا بدون دلیل شریک قرار دهید! پس 
گر می  دانید« )انعام/81( بت پرستان را از عذاب خدا به جهت شرک برای حضرت  امن سزاوارتر است ا

حق، بیم و انذار داده و آن ها را به توحید دعوت نمود.
گفت وگویی دیگر با قوم، با هشـــدار به قیامت و بازگشـــتن به ســـوی خداوند، علت  در آیه دیگر در 
کرده و می  فرماید: »شما به جای خدا  عبادت او را حساب کشـــی از بندگان و رجوع به ســـوی او معرفی 
بت  ها را می  پرســـتید و دروغی می  ســـازید )که نام خدا بر آن ها می  نهید( با این که آن چه به جای خدا 
می  پرستید هیچ رزقی را برای شما مالک نیستند، پس رزق را از نزد خدا بطلبید و او را عبادت نموده 
که حتماً به سویش باز می  گردید« )عنکبوت/17( )سعیدی، 1391ش: ص 81(.  و شکرش به جا آورید 
که غیر از خدا می  پرستید، قادر نیستند به شما رزق و روزی دهند، روزی  کســـانی را  یعنی درحقیقت 

کنید. خودتان را از خدا طلب 
که اصول دین در  گفت از آن جا  برای نشان دادن جایگاه علم و عقل مخاطب در روش انذار باید 
اســـلام امری غیرتقلیدی و عقلانی اســـت و شخص باید از طریق تحقیق و تفکر به اصول پی برده و به 
آن ها معتقد شـــود بنابراین حضرت ابراهیم ؟ع؟ از انذار به عنوان ابزاری برای تلنگر زدن به مخاطب 
که ابتدای آن بحث توحید اســـت، اســـتفاده نموده اســـت )پاباد، 1395ش:  در پذیـــرش اصـــول دین 

صص 87 و 93(.
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که جنبه ارشادی  کنار ســـخنان برهانی و جدلی، از روش موعظه و انذار  گاهی لازم اســـت در  پس 
گناه و ســـوق دادن آن ها به مکتب  کردن مردم از مفاســـد انحرافات اخلاقی، شـــرک و  دارد جهت دور 
گفته شـــد، انـــذار و اتمام حجـــت، از دیگر شـــیوه های احتجاج  که  توحیـــد بهـــره جســـت. بنابر آن چه 
کارساز  که اســـتدلال های عقلی و دلســـوزی های تذکری دیگر  که ایشـــان در مواردی  ابراهیم ؟ع؟ بود 

نبود با تهدید بر عذاب، با قوم خود و آزر اتمام حجت می  کردند.
2-3. اعلام برائت و بیزاری

یکـــی دیگر از روش هـــای احتجاج انبیا با قوم خود در موعظه، اعلام برائت و بیزاری اســـت، وقتی 
که  کار می  بردند، ولی هم چنان قوم لجبـــازی می  کردند و حاضر نبودند  که شـــیوه های متفاوت را بـــه 
حقیقـــت را بپذیرند این بار از طریق اعلام برائت، وارد می  شـــدند، پس، از اعمال و عقاید باطل آن ها 
که  کار خود را بکنند و بدانند  دوری جســـته و نفرت و انزجار خود را اعلام می  کردند تا ایشـــان حساب 
که خود را فرســـتاده خدا معرفی می  کند و نشـــانه هایی برای اثبات ادعای خود  کســـی  راه شـــان از راه 

آورده و البته در میان همگان به راستگویی و درست کاری معروف است جداست.
که  اظهار بیزاری از مخاطبان و یا اعتقادات باطل آن ها در ابتدای احتجاج توصیه نمی  شـــود چرا
موجـــب ایجـــاد نفـــرت و از بین رفتـــن زمینه  های پذیـــرش دعوت می  شـــود. بلکه از ایـــن روش بعد از 

به کارگیری روش های اقناعی و عدم تاثیرگزاری آن ها ضرورت پیدا می  کند.
کافران  کریم از سیره پیامبران نظیر حضرت نوح ؟ع؟ و حضرت هود ؟ع؟ در اظهار برائت از  در قرآن 
و اعتقادات و اعمال و رفتار آن ها، اشـــاراتی شده اســـت، در داستان قوم حضرت نوح ؟ع؟ می  فرماید: 
گر چنین باشد عقوبت  که او از پیش خود این سخنان )قرآن( را فرا بافته؟ بگو: ا گفت  »آیا باز خواهند 
گناه شما بیزارم« )هود/35(. حضرت هود ؟ع؟ نیز از  گناه بر من است )نه بر شما( و من از )کفر و(  آن 
گواه می گیرم و  گفت: من خدا را  مشـــرکان و آلهه آن ها، اعلان برائت می  کند و می  گوید: »هود به آن ها 

که غیر خدای یکتا می پرستید بیزار.« )هود/54(. که من از خدایانی  گواه باشید  شما هم 
ابراهیم؟ع؟ در احتجاجات توحیدی خویش برائت از شرک را با دو شیوه برائت لفظی و عملی بیان 
که در این شیوه، برائت تنها در قالب الفاظ و جملات مطرح  کردند. بحث این مقاله شیوه لفظی است 
می  گردد و حضرت به طور رســـمی مخالفت و نفرت خود را از بت پرســـتی و التزام خویش به توحید اعلام 

فرمود؛ این نوع برائت با بیانی قاطع و شجاعانه در برابر اجتماع نیرومند مشرکان همراه بود.
که عدم تاثیرگذاری  حضرت ابراهیم؟ع؟ بعد از داستان شکستن بت ها و تشکیل محکمه، وقتی 
کرد و در انتهای محاجه  احتجاج های عقلانی در قلب های متعصب و خمود بت پرستان را مشاهده 
که آن ها هیچ حجت و دلیلی به غیر از تقلید از پدران بر بت پرســـتی برای خود  به ایشـــان متذکر شـــد 
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کرد به بیزاری جستن  ندارند، ولی باز هم با این حال حاضر به قبول حقیقت نیستند، از این رو، شروع 
از خدایان ایشـــان و نیز از خود ایشـــان و پدران بت پرست شان و فرمود: »آیا دیدید )این( چیزهایی را 
که پیوســـته پرســـتش می کردید. شـــما و پدران پیشین شـــما. همه آن ها دشـــمن من هستند )و من 
دشـــمن آن ها(، مگر پروردگار عالمیان« )شعراء/75 و 77( یعنی؛ وقتی عمل شما باطل است و هیچ 
که پرســـتش آن ها مضر به دین  که این بت ها  حجتی بر آن ندارید به غیر تقلید از پدران، پس بدانید 
گر در عبارت  من و مهلک من است، دشمن من است و جز دشمنی برای من اثر و خاصیتی ندارند و ا
که بفهماند او هیچ ارزشـــی بـــرای تقلید از پدران  گذشـــته ایشـــان را برد برای این بود  خود نام پدران 
گذشـــته و ســـبقت زمانی در ابطال حق یا احقاق باطل هیچ اثری  گذشـــته آن ها قائل نیســـت و عهد 
گر در جمله )ایشان دشمن من هستند(، ضمیر عقلاء را به بت ها برگردانید، به خاطر این  ندارد و نیز ا
که دارای  که طرف مقابل نسبت عبادت به آن ها می  دادند و عبادت هر چیزی مستلزم آن است  بود 

شعور و عقل باشد )طباطبایی، همان، ج 15، صص 282 و 283(.
درواقـــع نـــه تنهـــا ســـخنان محبت آمیز و دلســـوزانه ابراهیم بـــر دل قـــوم او و حتی بـــر دل آزر تاثیری 
نمی  گـــذارد، بلکـــه حتی آزر او را از خود طرد می  نماید و ایشـــان را وجودی غیرقابل تحمل می  شـــمارد و 
می  گوید: »برای همیشـــه از نظرم دور شـــو« )مریـــم/46( با این وجود ابراهیـــم ؟ع؟ درنهایت مهربانی و 
آرامش برای او تقاضای عفو می  کند. درواقع، ابراهیم ؟ع؟ در مقابل خشونت تهدید آزر، مقابله به ضد 
نمود، وعده اســـتغفار و تقاضای بخشـــش پروردگار به او داد و در ادامه فرمود: »و از شـــما، و آن چه غیر 

کناره گیری می  کنم و پروردگارم را می خوانم و امیدوارم بی پاسخ نمانم« )مریم/48(. خدا می  خوانید، 
کناره می گیرم از شـــما(، آزر و امثال او از بت پرســـتان هســـتند، یعنی از همه شـــما دوری  مراد از )و 
کناره  که  می  جویـــم و مـــراد از »و آن چـــه می  خوانید و می  پرســـتید از غیرخدا یعنـــی بتان«، آن اســـت 

می  گیرم از دین یا دیار شما )حسینی شاه عبدالعظیمی، 1363ش: ج 8، ص 191(.
کرد و بر سر عقیده خویش با استقامت هر چه تمام تر باقی ماند، و از  گفته خود وفا  ابراهیم؟ع؟ به 
کرد، در  کرد و به بیت المقدس مهاجرت  کناره گیری  آن بت پرستان و از آن چه غیر از الله می  پرستیدند 
کردند، اما او ســـرانجام تنها نماند، پیروان  حقیقت هر چند تمام اجتماع فاســـد آن روز بر ضد او قیام 
که همه خداپرســـتان جهان بـــه وجودش افتخار  کرد به طوری  فراوانـــی در تمـــام قرون و اعصـــار پیدا 
که ابراهیم از آن  می  کننـــد )مکارم شـــیرازی، همان، ص 86(. قرآن در این زمینه می  گویـــد: »هنگامی 
کرد، اســـحاق و بعد از اسحاق، فرزندش  کناره گیری  بت پرســـتان و از آن چه غیر از الله می  پرســـتیدند 
یعقوب را به او بخشیدیم، و هر یک از آن ها را پیامبر بزرگی قرار دادیم« )مریم/49( )طراقیه، 1391ش: 

ص 97(.
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گروه اجرام پرست نیز از شرک و بت پرستی بیزاری جست.  ابراهیم؟ع؟ پس از پایان مناظره با سه 
گفت: ای قوم! من از آن چه شریک خدا قرار می  دهید بیزارم«  کرد،  که خورشید نیز غروب  »پس آن گاه 
کافریم  گفتند: ما از شما و آن چه جز خدا می  پرستید بیزارم. ما به شما  )انعام/78( و »... به قوم خود 
که به خدای یگانه ایمان  کینه همیشگی پدیدار شده اســـت تا آن زمان  و میان ما و شـــما دشـــمنی و 
که  آورید ...« )ممتحنه/4( این قســـمت از آیه، برائت را به آثار معنا می  کند و آثار برائت همین اســـت 

که خداوند واحد سبحان را بپرستند. کفر بورزد تا روزی  به عقیده آن ها 
نمونه  هـــای دیگر از برائت حضرت از آزر و قوم خود در ســـوره زخرف و توبه اشـــاره شده اســـت. »و 
گفت: من از آن چه می  پرســـتید، بیزارم، به جز آن  که ابراهیم به پدر و قوم خود  بـــه یـــاد آور آن زمان را 
کرد« )زخرف/26و27( و »و آمرزش خواســـتن  که به زودی هدایتم خواهـــد  که مرا آفریـــده  معبـــودی 
که به وی داده بود و چون برایش آشـــکار شـــد  ابراهیـــم بـــرای پـــدرش نبود مگر به اقتضـــای وعده ای 
کـــه پدرش دشـــمن خداســـت از او بیزاری جســـت، آری ابراهیم خداتـــرس و بردبار بـــود« )توبه/114( 

)سعیدی، همان، ص 89(.
برائت از مشـــرکین به سه دسته تقسیم می  شـــود: اول مخالفت عملی با شرک آن ها، دوم عداوت 
که بر شـــرک خود باقی اند مگر این که دست از شرک  قلبی با ایشـــان و ســـوم اســـتمرار این وضع مادام 
برداشـــته، به خدای واحد ایمـــان آورند )طباطبایی، همـــان، ج 19، ص 394(؛ زیـــرا بیزاری حضرت 
که شهادتش  ابراهیم ؟ع؟ از بت پرستان و از خدایان ایشان بعد از ابطال الوهیت آن ها بود، هم چنان 

بر وحدانیت خدای تعالی را بعد از اثبات آن اظهار می  نمود )همان، ج 12، ص 224(.
2-4. بیدارکردن وجدان

هـــدف از اقنـــاع در موعظـــه نه تنها اجبار و افحام نیســـت، بلکه هدف، تســـلیم مخاطب اســـت، 
کار از طریق شـــواهد منطقی و ارائه مـــدارک عقلانی به  تســـلیمی داوطلبانـــه و بـــا اراده خویش. ایـــن 
تنهایی امکان پذیر نیست، بلکه با برانگیختن احساسات و خطاب به وجدان امکان پذیر است بلکه 
کنـــد ولی به هیچ وجـــه نمی تواند بدون  واعظ ممکن اســـت شـــاید از نشـــانه های منطقی صرف نظر 
کمک می کند  که به وی  کار را انجام دهد. زیرا یکی از بزرگ ترین ابزاری است  محرک های عاطفی این 

تا بر شنوندگان تأثیر بگذارد )محمد بن ابراهیم، همان، ص 86(.
گر نیک و بد اعمال است و راه درست را نشان می  دهد.  که محاسبه  وجدان آدمی میزانی اســـت 
وجدان آدمی براساس عقل و منطق و نفس لوامه او تصمیم می  گیرد و می  توان او را نیز رسول درونی 
گناه به یاری انســـان می  شـــتابد. در این شیوه سعی می  شود مخاطب  که در هنگام ابتلا به  دانســـت 
که با  که بدان علم دارد یا به آن علم ندارد اما عقلـــش آن ها را ثابت می  کند یا مواردی  بـــا بیـــان نکاتی 
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که مخاطب با اندک تاملی  کند  کید  کشاند، درواقع بر روی نکاتی تا فطرت او ســـازگار است به چالش 
کند )فلاح و همکاران، همان، ص 7(. به درستی آن اقرار 

که  کرم؟صل؟ هنگام ورود به شـــهر مکه، پس از فتح مکه به بت شکنی پرداختند و بت را  رســـول ا
کســـانی تصور  که این را هم ممکن اســـت  مایـــه تقدیـــس و ایمان جمعی از مـــردم بوده، از بین بردند 
که با آزادی عقیده در اسلام منافی است. پیغمبر بت ها را شکست، در حقیقت سنبل و نشانه  کنند 
کند. درست مثل آن  و رمز نظام طاغوتی را می  شکست. تا وجدان  های خفته مردم آن زمان را بیدار 
گذشته را از بین می  برند  کشور وقتی انقلاب می  کنند، نشانه های رمزآمیز رژیم  که مردم در یک  زمان 

)رضایی اصفهانی، 1388ش: ج 13، ص 189(.
کلمات و عبارات به کاررفته در آن ها روشـــن  بـــا نگاهی به مناظره های حضرت ابراهیم ؟ع؟ و نوع 
کنار خطاب به اندیشـــه  های مخاطبان، دل و فطرت آن ها نیـــز از زاویه های دیگر در  کـــه در  می  گـــردد 
گویای  کیفیت تغییر لحن ابراهیم،  گفتارها و  همان مناظره مورد توجه و خطاب واقع می  شود. لحن 

این حقیقت است.
که طبعا مخاطب آن عقل و اندیشـــه اســـت،  در ســـوره شـــعراء پس از ارائه پرسشـــی تکان دهنده 
که می  گویـــد: »)همه آن ها(  به تدریـــج جهت خطـــاب را از عقل مخاطب، به دل او می  کشـــاند، آن گاه 
دشمن من هستند مگر پروردگار جهانیان کسی که مرا آفریده و او هدایتم می  کند« )شعراء/77 و 78(.
که اصلاح اندیشه او را هدف قرار داده بود، در پایان رو به قلب  در مناظره با آزر نیز پس از جملاتی 
که هیچ انسانی خواهان  کرد و او را از ولایت شـــیطان برحذر داشـــت )مریم/45( و مســـلم اســـت  وی 
که با شـــفقت و نصیحت فراوان همراه  ولایت شـــیطان نیســـت، پس این نوعی خطاب به دل اســـت 

است )سعیدی، همان، ص 100(.
که به او  که منجر به شکســـتن بت ها به دســـت او می  شـــود، وقتـــی  پـــس از جـــدال عقلانی پیاپی 
گفـــت: من رونده به ســـوی پروردگارم  یـــورش می آورنـــد، لحن و خطابش متوجه دل ها می  شـــود: »و 
کرد؛ پـــروردگارا بـــه من )فرزنـــدی( از صالحـــان ببخش«  که بـــه زودی مـــرا راهنمایـــی خواهد  هســـتم 

)صافات/99 و 100(.
لی، جان ها را مـــورد خطاب قرار  گفت و شـــنودی اســـتدلا در محاجـــه با ستاره پرســـتان، پـــس از 
که میانه رو هستم  که آسمان ها و زمین را آفریده است، در حالی  کسی  که: »من رو آوردم به  می  دهد 

و از مشرکان نیستم« )انعام/79(.
حضـــرت ابراهیم؟ع؟ علیه بت ها تصمیم قاطعی می گیرد و در موقعیتی مناســـب آن ها را درهم 
که مردم بـــا دیدن این  می شـــکند. همـــه بت هـــا جز بـــت بـــزرگ را تکه تکه می کنـــد و امیدوار اســـت 
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صحنـــه، بت بـــزرگ را متهم نمایند: »به خداوند ســـوگند بعـــد از این که روی گردان شـــدید در مورد 
که به او روی  کرد مگر بزرگ ترشـــان را، شـــاید  بت های تـــان تصمیـــم می گیرم؛ آن گاه آن ها را تکه تکه 
آورند )او را متهم نمایند(« )انبیاء/57 و 58(. وقتی مردم شـــهر متوجه این اوضاع شدند، به سراغ 
کـــه دل و وجدان را  ابراهیـــم ؟ع؟ رفتـــه و با ایشـــان محاجـــه می نمایند. حضرت نیز با اســـتدلالاتی 
کار را با خدایان  خطـــاب قـــرار می دهد، آن هـــا را مجاب می نمایـــد. »گفتند: ای ابراهیـــم آیا تو ایـــن 
مـــا انجـــام دادی؟« )انبیـــاء/62(، ابراهیم به منظور الـــزام خصم و ابطال الوهیـــت اصنام در جواب 
گر ســـخن می گویند«  کرده اســـت. از آن ها بپرســـید ا کار را  می فرمایـــد: »بلکـــه این بزرگ شـــان ایـــن 
کار  کســـی این  که چه  )انبیاء/63(. بدین ترتیب از آن ها می خواهد حقیقت را از خود بت بپرســـند 
گر بت هـــا می توانند حرف بزنند!. حضرت با این ســـؤال می خواهد این  را انجـــام داده اســـت؛ البته ا
که بت هـــا نمی توانند حرف بزنند؛ از ایـــن رو، الوهیت آن ها باطل می شـــود و خود  نتیجـــه را بگیـــرد 
مـــردم هم بـــا رجوع به وجدان خود بـــه این امر اعتـــراف می کنند؛ پس حجت بر آن ها تمام شـــده و 
که خود او ظالم اســـت نه ابراهیم:  کردند  کار دانســـته و حکم به ایـــن  هـــر یـــک در دل، خود را خطا
گفتند: همانا شما خود ستمگرید« )انبیاء/64( در این جا پاسخ حضرت  »پس به خوشان آمدند و 
که پاسخ  کردن وجدان آن ها بود تا بت پرستان به خود آیند و ملتزم شوند  ابراهیم ؟ع؟ برای بیدار 
کنند )حســـینی همدانی، 1404ق: ج 11، ص 69(. ولی  را از بت ها بخواهند و جریان را جســـت وجو 
بت پرســـتان بـــرای باطـــل جلوه دادن حق و حـــق جلوه دادن خود، بـــا این که حق را می دانســـتند، 
که این ها حرف نمی زنند و به سبب این  که می دانی  گفتند: تو  ابراهیم ؟ع؟ را حق ستیز خواندند و 
گفتند( تو خوب  کنی: »ســـپس سرهای شـــان را تکان دادنـــد )و  که از خود دفاع  ســـخن را می گویی 
که بت ها ســـخن نمی گوینـــد« )انبیاء/65(. حضرت ابراهیـــم ؟ع؟ وقتی که دید وجدان ها  می دانی 
تـــا اندازه ای متنبه شـــده، بعد از تســـلیم دل، عقل آن ها را نیز مورد خطاب قـــرار داد و بعد از ابطال 
که  الوهیـــت بت هـــا، آن ها را توبیـــخ نموده و می فرماید: »آیـــا به جای خداوند چیزی را می پرســـتید 
نه ســـودی به شـــما می رســـاند و نه زیانی؟ اف بر شـــما و بر آن چه به جای خداوند می پرســـتید. آیا 

اندیشـــه و تعقل نمی کنید؟« )انبیاء/66 و 67( )عباسی مقدم و همکاران، 1393ش: ص 71(.
در پاره ای موارد حضرت ابراهیم؟ع؟ به منظور احتجاج با بت پرستان در جهت دعوت به توحید 
و خداپرســـتی، توجه مخاطبین را به امور محسوســـه جلب می  کردند، تا از این طریق نیز حقایق را در 

گردد. ذهن ایشان نزدیک تر نمایند و قلوب آن ها آماده پذیرفتن حقایق 
که حضرت، بت پرســـتان را از بت پرســـتی نهی  یـــک مـــورد از توجه به امور محسوســـه، زمانی بود 
می  کردند و به سوی عبادت رب العالمین دعوت می  کردند، ایشان از ابراهیم ؟ع؟ در مورد رب العالمین 
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ســـؤال می  کردند؟ و ابراهیم ؟ع؟ در پاســـخ می  فرمودند: »پروردگار شـــما، پروردگار آســـمان ها و زمین 
گواهی می  دهم« )انبیاء/56(. که می  گویم  است. آن که آن ها را بیافریده است و من بر این سخن 

بنابر آیه بالا ابراهیم؟ع؟ در مقام دعوت مردم به توحید و خداپرستی به دلائل محسوس توجه 
گردد. درواقـــع نظر آن ها را به حکم خرد درباره خلقت آســـمان و زمین  نمـــوده تـــا وجدان آن ها بیدار 
کتم عدم پدید آورده، هم چنین  کرات بی شمار و زمین پهناور را از  که آفریدگار جهان همه  جلب نمود 
سلســـله بشـــر را او آفریده و پیوســـته نظام جهان را بپاداشـــته و تدبیر می  نماید و نظر به این که تدبیر 
که هر لحظه تجدید شود و ادامه بیابد، پس  درباره آفریده ها عبارت از ادامه همان فیض وجود است 
تدبیر و صفت ربوبیت نسبت به موجودات و هم چنین درباره سلسله بشر از شئون خلقت و آفرینش 

است و اختصاص به آفریدگار جهان دارد )حسینی همدانی، 1404ق: ج 11، ص 64(.
در حقیقـــت ابراهیم؟ع؟ برای بیداری وجدان های خفته، حکم می  کند به این که رب مردم، رب 
که آسمان ها و زمین را بیافریده، و او الله تعالی  کسی است  آسمان ها و زمین است، و همین رب، آن 
کاملی در برابر مذهب مردم در دو مسئله ربوبیت و الوهیت نموده است،  است و در این تعبیر مقابله 
گانه دارد، و همه آن آلهه، غیر الله سبحان است، و  که هر عاملی، الاهی جدا چون مشرکین معتقدند 
که الله تعالی، اله آلهه  مشرکین، الله تعالی را اله خود و اله آسمان ها و زمین نمی  دانند بلکه معتقدند 
که خدای شما همان خدایی  و رب ارباب، و خالق همه است پس این که فرمود: »ابراهیم پاسخ داد 
گواهـــی می دهم«. مذهب  که آفریننده آســـمان ها و زمین اســـت و من بر این ســـخن به یقین  اســـت 
که هیچ معبودی نیست جز الله تعالی  کرده و اثبات نموده  مشرکین را در الوهیت از همه جهاتش رد 

و این همان توحید است )طباطبایی، همان، ج 14، ص 420(.
که به صورت جدول در ادامه ارائه می شـــود را می توان به آســـانی با دقت و  روش های ذکر شـــده 
کننده در بین احتجاج به کار برد و احساســـات و وجدان مخاطب را تحت  با توجه به ذکاوت محاجه 

کرد. تاثیر قرار داد و قلب را برای پذیرش اصول اعتقادی آماده 
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فهرست نگاری روش های موعظه
کریم کید بر قرآن  در سیره احتجاجی حضرت ابراهیم ؟ع؟ با تا

آیه سوره شروع با طرح سؤال

72و73 شعراء استفهام عادی

86 صافات
استفهام انکاری

95و96 صافات

70 شعراء

اذ پرسش
52 انبیاء

85 صافات

42 مریم

آیهسورهانذار

کافر شدن و بیزار شدن نسبت به یکدیگر در روز رستاخیز

25عنکبوت
لعن یکدیگر در روز قیامت

آتش جهنم منزل و ماوای بت پرستان

نداشتن یار و یاور در روز قیامت

14فاطربیزاری معبودان دروغین از عبد خود درروز قیامت

عذاب از سوی خدای رحمان
44و45مریم

گرفتن در زیر چتر شیطان قرار 

81انعامعدم ایمنی از مجازات

17عنکبوتهشدار به قیامت و بازگشت به سوی خدا
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آیه سوره برائت

75تا77 شعراء از بت پرستان و پدران شان و خدایان شان

46 و 48 مریم از آزر و دین و دیار او

78 انعام از شرک و بت پرستی

4 ممتحنه از شرک و مشرک

26و 27 زخرف از آن چه می پرستید

114 توبه از آزر

آیه سوره کردن وجدان بیدار 

78-77 شعراء دشمن بودن غیرخدا

45 مریم عدم خواستن ولایت شیطان

100-99 صافات بازگشت به سوی خدا

79 انعام ایمان به آفریننده آسمان و زمین

67 -62 انبیاء نسبت دادن شکستن بت ها به بت بزرگ

56 انبیاء توجه به امور محسوس

3. جمع بندی و نتیجه گیری
کنار برهان  کید خداوند به انبیای الاهی، اســـتفاده از موعظه حســـنه در  یکـــی از راه های مورد تأ
و جدل، جهت دعوت و هدایت اســـت. بر همین اســـاس، در ســـیره احتجاجی و مناظرات توحیدی 

حضرت ابراهیم ؟ع؟ نیز به کارگیری فراوان موعظه مشاهده می  شود.
کریم حضرت ابراهیـــم ؟ع؟ در احتجاجات توحیدی خویش از چهار  مطابـــق با آیات مبارکه قرآن 

گون استفاده نمودند: گونا روش در بیان موعظه حسنه در موقعیت های 
که حضرت به وســـیله اســـتفهام عادی،  ح ســـؤال یکـــی از روش های موعظه اســـت  شـــروع بـــا طر
که در سوره های شـــعراء، صافات، انبیاء و مریم بدان  اســـتفهام انکاری و اذ پرســـش به کاربسته است 

اشاره شده است.

یم
کر

ن 
قرآ

 بر 
ید

اک
با ت

؟ع؟ 
یم

راه
ت اب

ضر
 ح

ی
ید

وح
ت ت

جا
جا

حت
ر ا

ه د
عظ

 مو
سی

شنا
ش 

 رو
ین

تبی



ی14، بهار و تابستان 1399
ت قرآنی، سال هشتم، شماره7، پیاپ

صلنامه الاهیا
دوف

118

در ســـوره های عنکبـــوت، فاطر، مریم و انعام حضرت، مردم را بـــا عذاب خدا و وقوع قیامت مورد 
انذار قرار دادند.

که در شـــرایط مختلف از شـــرک،  گرفته اند  گاهـــی حضرت برای موعظـــه افراد از روش برائت بهره 
که این برائت ها در آیات مبارکه سوره های شعراء، مریم، انعام،  بت پرستی، بت ها و آزر برائت جستند 

ممتحنه، زخرف و توبه ذکر شده است.
که از احتجاجـــات توحیدی حضـــرت ابراهیم ؟ع؟  بیدارکـــردن وجـــدان نیز آخرین روشـــی اســـت 
اســـتخراج و مورد بحث مقاله حاضر واقع شده اســـت. وجدان مخاطبان در آیات مبارکه ســـوره های 
شعراء، مریم، صافات، انعام و انبیاء به وسیله عدم پذیرش شیطان، دشمن بودن غیرخدا و آفریننده 

آسمان و زمین مورد خطاب قرار داده شده است.
گفتنـــی اســـت پژوهش هایی بـــر روی روش های احتجـــاج حضرت ابراهیـــم؟ع؟ به طور تخصصی 
کاملی  انجام نشده است، امید است پژوهشگران با رویکرد دقیق تر به احتجاجات حضرت، الگوهای 

را استخراج و ارائه نمایند.
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